
گروه حوادث:خواهری که یکی از 
چشم هایش در دعوای خواهرانه کور 

شده است اصرار به قصاص دارد.
این زن می خواهد چشم خواهرش 
کور شــود و دادگاه کیفــری در حال 

بررسی آن است.
دعوای خواهرانه

هشــتم مردادماه ســال  درگیری 
وحشتناکی در ورامین رخ داد که درآن 
2 خواهر بی رحمانه به جان هم افتادند .

وقتی ماجرای این جدال خانوادگی 
به پلیس کلانتری ورامین مخابره شد 

خیلی زود تیمی از ماموران وارد عمل 
شدند و خود را به محله ای که با این دعوا 

پرهیاهوش شده بود رساندند .
بررسی های میدانی پلیس نشان داد 
که شــدت دعوای 2 خواهر بسیار زیاد 
بوده به طوریکه در خانه شان آثاری از 
خون دیده می شد و ماموران دریافتند 
زن 45 ســاله ای به نام لیلا در جریان 
درگیری با خواهرش از ناحیه چشم به 
سختی آسیب دیده و با رسیدن اورژانس 
این زن بــرای درمان بــه نزدیکترین 
بیمارستان انتقال یافته است. در همان 

صحنه حادثــه مینا که باور نداشــت 
خواهرش را به روزگار بدی دچار کرده 
باشد دستگیر شــد و تحت بازجویی 

قرار گرفت.
مینا که تصور نمی کــرد تا دقایقی 
دیگر یک ماجرای تکاندهنده رخ خواهد 
داد در ابتدا با ادعاهایی مبنی بر اینکه 
دعوا خواهرانه بوده سعی کرد اتفاق را 

خانوادگی جلوه دهد.
کوری چشم لیلا

هنوز تحقیقات در این مرحله بود که 
مسئولان بیمارستان در تماس با پلیس 
خبر بدی را به آنها دادند یکی از چشمان 
لیلا بخاطر شدت جراحتی که مینا به او 
وارد کرده بود کور شد و پزشکان آن را 

تخلیه کردند.
اختلاف قدیمی

لیلا در بیمارستان بســتری بود تا 
اینکه بعد از بهبودی و تخلیه چشــم 
ترخیص شــد و در نخســتین اقدام 
شکایت جدی را از خواهرش به پلیس 

ارایه کرد.
این زن که باور نداشــت کور شده 
است و بقیه عمرش را باید با یک چشم 
زندگی کند با گریه به افســر تحقیق 
گفت: »سال ها با خواهرم مینا اختلاف 
داشتم و بارها با هم درگیر شده بودیم. 
هر کاری می کردم مینا کوتاه نمی آمد 
او خیلی بی احترامی مــی کرد و به هر 
بهانه‌ای با من درگیر می شد خیلی ها 
از فامیل و دوســت و آشنا سعی کردند 
ما آشتی کنیم اما نشد هر دوی ما علاقه 
ای به خواهر بودن با هم نداشــتیم اما 

همیشه شروع کننده مینا بود.
وی افــزود: روز حادثه مینــا باز با 
عصبانیت به من زنــگ زد فهمیدم باز 
دعوایی در راه است نمی خواستم جواب 

بدهم اما آنقدر زنگ زد که گوشــی را 
برداشته و صدای عصبانی او را که پیش 

بینی می کردم شنیدم.
لیلا با بغــض ادامــه داد: او اصرار 
داشــت مقابل خانه‌مــان بیاید من 
مکالمه را قطع کردم اما مینا دســت 
بردار نبود  او چند بار پی در پی تماس 
گرفت و من هــر بار تماســش را رد 
می‌کردم تا اینکه ســاعتی گذشت 
و متوجه شــدم با دختــرش مقابل 
خانه‌مان آمده اســت. چاره ای نبود 
برای جلوگیری از آبروریزی با دخترم 
به کوچه رفتم تصمیم داشــتم فضا 
را آرام کنم اما برعکس شــد  وقتی دو 
خواهر همدیگر را دیدیــم بگو مگو 
بین ما بالا گرفــت و بعد با هم گلاویز 
شدیم همه همسایه ها دورمان جمع 
شــدند می‌دیدم که آبرویم درخطر 
است دوست داشــتم دعوا تمام شود 
مینا داد و بیدا می‌کــرد البته من هم 
جواب می دادم مردم با میانجیگری  
ما را از هم جدا کردند و مینا به سمت 
خودروی‌اش رفت تصــورم این بود 
ماجرا تمام شده اســت اما  خواهرم 
دست بردار بود او سوار ماشینش شد 
اما دســت بردار نبود.« لیلا در ادامه 
گفت: »وقتی مینا از ماشــین پیاده 
شد دوباره به سمت ما حمله ور شد و 
در حالیکه جسم نوک تیزی در دست 
داشت به صورتم ضربه زد. آنجا بود که 
صورتم خونین شد چشمانم سیاهی 
رفت فقط از درد نالــه می کردم نمی 
دانستم چه بلایی ســرم آمده است 
تا اینکه به بیمارســتان  منتقل شدم 
پزشــکان گفتند کار از کار گذشته 
و باید چشــم چپم تخلیه شود اصلا 
نمی‌خواســتم این بلا را باور کنم من 

به دست خواهرم کور شدم و این برایم 
خیلی تلخ است.« 

قصاص می خواهم
لیلا که حس انتقــام از خواهرش در 
حرف هایش موج می زد وقتی در برابر 
بازپرس پرونده ایستاد گفت: من خواهرم 
را نمی بخشم و قصاص می‌خواهم چشم او 
نیز باید کور شود و من کوتاه نخواهم آمد و 
اصرار به این کار دارم خواهرم مدت ها می 
شد عذابم می داد و فکر می کنم باید تاوان 
کارهایش را بدهد. بعد از این توضیحات 
خواهر شاکی بازداشت شد و گفت قصد 
صدمه به چشــم و صورت خواهرش را 

نداشته است. 
دستگیری مینا

با اصــرار لیلا به مجــازات قصاص 
خواهرش دستور بازداشت مینا صادر 

شد و پلیس این زن را دستگیر کرد.
بی گناهم

مینا بعد از دستگیری در بازجویی‌ها 
ادعاهای عجیبی کــرد و گفت بی گناه 

بوده و او خواهرش را کور نکرده است.
این زن در همه مراحــل بازجویی 
ادعاهای خــود را مرتب تکــرار کرد 
و هیــچ‌گاه نپذیرفــت کوری چشــم 

خواهرش به دست او بوده است.
کیفرخواست

با وجود اینکه مینا اصرار داشت باعث 
کوری لیلا نشده است بازپرس با استناد 
به تحقیقات پلیســی و بنا به شــواهد 
موجود کیفرخواســت علیه این زن را 
صادر کرد و پرونده بعد از کامل شــدن 
تحقیقات به شعبه دهم دادگاه کیفری 

یک استان تهران فرستاده شد.
در دادگاه

 در اولین جلسه رسیدگی به پرونده 
کوری چشم لیلا وقتی این زن در جایگاه 

قرار گرفــت بار دیگر شــکایت خود را 
مطرح کرد و برای خواهرش درخواست 
قصاص کرد.  در ادامه مینا پشت تریبون 
رفت و گفت: »مــن و خواهرم به خاطر 
اختلافی که داشتیم بارها با هم درگیر 
شده بودیم اما نمی‌دانم چرا این بار شدت 

درگیری بالا گرفت. 
وی افزود: روز حادثه بعد از درگیری 
با وســاطتت دیگران به طرف ماشینم 
رفتم اما با فحاشی خواهرم و دخترش 
عصبانی شــدم و در حالیکه ســوئیچ 
ماشین دستم بود از عصبانیت به سمت 
صورتشــان گرفتم که ناخواســته به 
صورت خواهرم برخورد کرد. باور کنید 

قصد آسیب به چشم او را نداشتم.« 
لیلا با شــنیدن این ادعاها از سوی 
خواهرش گفت: »مینا دروغ می‌گوید. او 
وقتی سوار ماشین شد از داخل ماشین 
وسیله‌ای برداشت و با انگیزه ضربه زدن 

به طرفم حمله کرد.«
حکم دیه

بعــد از آخرین دفــاع مینا هیئت 
قضایی بعد از شــور با توجه به مدارک 
در پرونده و نظریه کارشناسان پزشکی 
قانونی  مینــا را از قصــاص معاف و به 

حبس و نصف دیه محکوم کرد. 
نقض حکم

پس از صدور حکم دیــه برای مینا  
وکیل خواهرش با اعتــراض به آن باز 

اصرار به قصاص چشم خواهرلیلا کرد.
 این حکــم به دیوان عالی کشــور 
فرستاده شد و با نقض آن برای رسیدگی 
مجدد باز به دادگاه کیفری استان تهران 
بازگردانده شد. بنابه این گزارش؛ مینا 
قرار است بار دیگر پای میز محاکمه قرار 
گیرد و تصمیم گیــری نهایی صورت 

گیرد. 

چشم این زن در جدال خواهرانه کور شد

اصرار به قصاص چشم خواهر
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گروه حــوادث: دو جوان ســابقه‌دار با در 
دست داشتن تفنگ و چاقو اقدام به سرقت پژو 

206 کردند.
صاحب خودرو قصد فــروش خودرویش از 
طریق سایت دیوار را داشــت که در دام این دو 

زورگیر خشن گرفتار شد.
چندی قبل پســر جوانی همــراه یکی ازد 
وستانش پای در دادســرای امورجنایی تهران 
گذاشــت و از ماجرای گرفتار شــدن در دام دو 

زورگیر مسلح پرده برداشت.
پسر جوان به بازپرس پرونده‌اش گفت: قصد 
فروش خودروی پژو 206 سفیدرنگم را داشتم 
که برای فروش آن را در سایت دیوار آگهی کردم 
و در این مدت افراد زیادی برای خرید و مشاهده 
خودرو با من تماس گرفتند و مشتریان زیادی در 
محل قرار آمدند تا اینکه یک روز پسر جوانی با من 

تماس گرفت.
وی افزود: همه چیز عادی به نظر می‌رسید و 

پسر جوان خواست تا برای دیدن خودرویم یک 
قرار ملاقات هماهنگ کند کــه من مثل دیگر 

مشتریان یک قرار با پسر جوان هماهنگ کردم.
سعید ادامه داد: عصر چهارشنبه 28 آذر ماه 
همراه دوستم علی سوار بر خودرویم شدیم و با 
هم به محل قرار رفتیم. پســر جوان که کامران 
نام داشت همراه یکی از دوستانش در محل قرار 
حاضر شد که ابتدا شروع به بررسی بدنه خودرو 
کرد و سپس خواست تا پشت فرمان بنشیند و از 

نظر فنی، خودرو را مورد بررسی قرار دهد.
ســعید گفت: کامران پشــت فرمان خودرو 
نشست و همگی سوار بر خودرو شدیم و دقایقی 
در خیابان‌ها پرسه زدیم تا اینکه پسر جوان وارد 
یک خیابان خلوت شــد و پس از توقف ناگهان 
دوست کامران یک تفنگ از زیر لباسش بیرون 

کشید و کامران نیز دست به چاقو شد.
شوکه شده بودیم و دو پسر جوان خواستند 
ساکت و بدون حرکت باشیم که در ادامه آنها ما را 

به اطراف تهران بردند و پس از سرقت خودرویم ما 
را در بیابان‌های اطراف تهران رها کردند.

تحقیقات پلیسی
با توجه به مســلح بودن ســارقان تیمی از 
ماموران پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس 
پرونده برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند 
و در گام نخست تیم پلیسی شماره پلاک پژو 206 

در سیستم سراسری پلیس ثبت شد.
تجسس‌های پلیسی ادامه داشت تا اینکه روز 
سه شنبه چهار دی ماه امســال ماموران گشت 
پلیسی در کرج به 2 پسر جوان سوار بر خودروی 

پژو 206 مشکوک شدند.
تیم پلیســی در این مرحله شــماره پلاک 
خودروی دو پسر جوان را مورد بررسی قرار دادند 
و مشخص شــد که این دو جوان همان سارقان 

مسلح هستند.
مامــوران در عملیاتــی غافلگیرانه موفق به 
توقف خودروی دو پســر جوان شــدند و پس از 

دستگیری تفنگ کلت کمری زورگیران مسلح 
نیز به دست آمد.

اعتراف به زورگیری مسلحانه
پسر جوان که در سابقه تبهکاری‌اش معاونت 
در قتل دارد گفت: پــس از آزادی با کامران که 
از سارقان ســابقه‌دار است آشنا شــدم و برای 
خوشــگذرانی نیاز به خودرو داشــتیم تا اینکه 

تصمیم به زورگیری مسلحانه گرفتیم.
وی افــزود: روز ســرقت همــراه کامران به 

محل قرار رفتم و پــس از تهدید کردن صاحب 
خودرو و پســر جوانی که همراهش بود دست 
به ســرقت پژو 206 زدیم و چون آنها را تهدید 
 کرده بودیم شــکایت نکنند فکــر نمی‌کردیم 

دستگیر شویم.
بنا به این گزارش، دو ســارق مســلح برای 
تحقیقات بیشتر و شناســایی دیگر جرائم‌شان 
در اختیار مامــوران پلیس آگاهــی تهران قرار 

گرفته‌اند.

گروه حوادث: دو مرد فریبکار به بهانه کار در کشور 
قطر دســت به کلاهبرداری میلیونی از طعمه‌هایشــان 

می‌زدند.
چندی قبل مردی با مراجعه بــه اداره پلیس تهران از 
سناریوی عجیب دو مرد در یک شــرکت نظافت اماکن 

خصوصی در غرب تهران خبر داد.
با توجــه به اظهارات مــرد جوان، تیمــی از ماموران 
کلانتری 150 تهرانســر برای تحقیقات پلیســی وارد 

عمل شدند.
ماموران در این شاخه از تحقیقات پی بردند که 2 مرد با 
ثبت یک شرکت نظافت اماکن خصوصی و ارائه مدارک و 
اسناد جعلی خود را به عنوان نماینده یکی از شرکت‌های 
قطری که پیمانکار ساخت ورزشگاه‌ای جام جهانی 2022 
قطر است معرفی کردند و اقدام به انتشار آگهی درخواست 

نیرو کرده‌اند.

بررسی نشــان از آن داشت که این شــرکت که خود 
را نماینده یک شــرکت قطری برای ســاخت و ساخت و 
ساز ورزشــگاه‌های فوتبال برای جام جهانی 2022 قطر 
نیاز به نیروهــای پیمانکار دارند و به ایــن بهانه اقدام به 

کلاهبرداری از آنها کرده‌اند.
تیم پلیســی ادامه پی‌بردند افرادی بــرای کار به این 
شرکت مراجعه کرده و برای شروع کار اقدام به پرداخت 
پول و مدارک کرده اند اما با گذشت زمان هیچ کاری برای 

آنها پیدا نشده و به کشور قطر سفر نکرده‌اند.
بدین ترتیب ماموران قبل از فــرار متهمان موفق به 
شناسایی دفتر کار دو مرد کلاهبردار در منطقه تهرانسر 
شــدند و در عملیاتــی غافلگیرانه 2 متهــم کلاهبردار 

دستگیر شدند و دفتر آنها پلمپ شد.
دو مرد فریبکار که 28 ســاله و 45 ســاله هســتند  
ابتدا ســعی داشــتند خود را در ماجرای کلاهبرداری 

بی‌گناه معرفی کنند اما وقتی در برابر مدارک پلیســی و 
طعمه‌هایشان قرار گرفتند به ناچار لب به سخن باز کردند.

امیر 45 ساله به ماموران گفت: چون وضعیت کار و بازار 
خراب است با طراحی این نقشه تصمیم به کلاهبرداری 

گرفتیم.
وی افزود: نقشه کار در کشور قطر برای ساخت و ساز 
ورزشگاه‌های فوتبال برای جام جهانی 2022 قطر خیلی 

خوب طراحی شده بود و با توجه به اینکه سناریوی تازه‌ای 
بود کسی به ما شک نمی‌کرد و از زمانیکه تبلیغات خود را 
در شبکه‌های مجازی مختلف انتشار دادیم افراد زیاد به 

ما مراجعه کردند.
مرد جوان گفت: طعمه‌هایمان وقتی برای کار در قطر 
به شرکت مراجعه می‌کردند مدارک خود را در زمینه کار 
در مشاغل مختلف ارائه می‌دادند و سپس ما برای اینکه 
کارهای اداری آنها را انجام دهیم ادعا می کردیم که برای 
انجام کارهای اداری و انتقال آنها به قطر باید پول به حساب 
بریزند که آنها نیز با اعتمادی که به شــرکت کرده بودند 

اقدام به واریز مبالغ مختلفی به حسابمان می‌کردند.
وی افــزود: قصد داشــتیم چند هفته دیگــر به این 
کلاهبرداری‌ها ادامه دهیم و ناپدید شویم اما قبل از فرار 
دستگیر شــدیم. امیر گفت: هر وقت مشتریانمان درباره 
زمان سفر سوال می‌کردند ادعا می کردیم تا آخر ماه دی 
کارهای آنها انجام شــده و به قطر منتقل می‌شوند. فکر 

نمی‌کردم در این مدت کسی به ما شک کند.
بنا به این گزارش، متهمان برای تحقیقات بیشــتر در 

اختیار ماموران پلیس تهران قرار گرفته‌اند.‌

پلیس تهران فاش کرد

دام دو مرد برای ایرانیان در جام جهانی قطر

یکی از آدم‌رباها در پرونده قتلی متهم بود

آدم‌ربایی مسلحانه در قرار شوم

راننده فداکار اتوبوس
 مرگ در پیچ سوم

رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی تهران 
بزرگ اظهار کرد: چون وسعت واحد دانشگاهی 
علوم و تحقیقات زیاد است و در قسمت مرتفعی 
قرار گرفته، دانشگاه برای جابه‌جایی دانشجویان 
خود سرویس‌هایی را به کار گرفته و پیمانکاری 
را اختیار کرده که کار جابه‌جایی دانشــجویان 
را در بین دانشــکده‌ها، از در ورودی و بالعکس 

انجام می‌دهد.
ســردار محمدرضا مهماندار اظهار کرد: این 
حادثــه ۱۲:۲۱ دقیقه روز سه‌شــنبه در معابر 
داخلی واحد علــوم و تحقیقات دانشــگاه آزاد 
اســامی اتفاق افتاده اســت. چون وسعت این 
واحد دانشگاهی زیاد است و در قسمت مرتفعی 
قرار گرفته، دانشگاه برای جابه‌جایی دانشجویان 
خود سرویس‌هایی را به کار گرفته و پیمانکاری 
را اختیار کرده که کار جابه‌جایی دانشجویان را 
در بین دانشکده‌ها، از در ورودی و بالعکس انجام 
می‌دهد. مهماندار در همیــن رابطه افزود: این 
اتوبوس از دانشکده فنی و مهندسی که در انتهای 
خط و بالاترین نقطه قرار گرفته حرکت می‌کند 
که در آن راننده و ۳۴ سرنشین حضور داشته‌اند. 
بر اساس اظهارات مصدومین و مجروحین 
حادثه، اتوبوس در دانشکده تربیت‌بدنی مسافری 
نداشته و توقف نمی‌کند. هنگامی که به ایستگاه 
کتابخانه می‌رسد، توقف نمی‌کند و چند دانشجو 
که قصد داشتند در آن ایســتگاه پیاده شوند به 
راننده اعتراض می‌کنند کــه راننده می‌گوید 
اتوبوس ترمز ندارد. وی تصریح کرد: آن مســیر 
پیچ‌های زیادی دارد و چند ســرعت‌گیر هم در 
مســیر وجود دارد. بعد از اینکه سیســتم ترمز 
اتوبــوس از کار می‌افتد، از آنجایی که ســرعت 
گرفته بوده، نخســتین ســرعت‌گیر را که رد 
می‌کند، دانشجویان بلند شده و سپس به پایین 

پرت می‌شوند. 
در همین حین راننده به آن‌ها اعلام می‌کند 
که خودرو ترمز ندارد و از دانشجویان می‌خواهد 
به سمت عقب اتوبوس بروند. مهماندار اظهار کرد: 
وزن اتوبوس و مسافران شتاب را بیشتر می‌کند. 
به گفته برخی از دانشجویان اتوبوس در حال پرواز 
بوده اســت. راننده یکی دو پیچ را که بازتر بوده، 
می‌تواند رد کند. به پیچ انتهایی می‌رسد که ۱۳۰ 
تا ۱۴۰ درجه زاویه دارد. به نظر می‌رسد راننده 
تشخیص داده که آن پیچ را نمی‌تواند رد کند. وی 
در همین رابطه افزود: از ایســتگاه کتابخانه که 
متوجه می‌شود ترمز ندارد تا قبل از پیچ آخر که 
وارد فضای سبز می‌شود، ۶۷۵ متر را طی می‌کند. 
راننده احتمالاً امید داشــته که بتواند با ورود به 
فضای سبز، سرعت اتوبوس را کاهش دهد. این 
در حالی است که درختان آن بخش نهال‌های 

کوچکی وجود داشته و کمکی نمی‌کنند. 
رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی تهران 
بزرگ گفت: یک تأسیسات بتنی که مربوط به 
آبیاری در آن نقطه قرار دارد. اتوبوس ۶۹ متر را 
نیز در فضای سبز طی می‌کند تا به این تأسیسات 
برســد که با آن برخورد می‌کند. از آنجایی که 
سرعت خودرو زیاد و شــتاب آن بالا بوده است. 
در اثر برخورد با این پایه بتنــی، کف اتوبوس از 
قسمت جلو تا دو ســوم اتوبوس را کاملًا جمع 
می‌کند. یعنی تنها یک سوم انتهای اتوبوس سالم 
مانده بود و از سایر بخش‌ها تنها سقف و پنجره‌ها 
باقی می‌ماند. پس از برخورد، سرنشینان که در 
انتهای اتوبوس تجمع کــرده بودند، آن ضربه 
باعث پرت شدن آن‌ها و موجب مرگ و جراحت 

تعدادی از سرنشینان می‌شود. 
مهماندار با اعــام اینکه احتمالاً تا شــنبه 
بتوانیم مــوارد را جمع‌بنــدی و نتیجه را اعلام 
کنیم، اظهار کرد: در شناســایی عوامل مؤثر در 
این حادثه چهار موضوع مد نظر ما است که باید 
آن‌ها را بررسی کنیم. خطای راننده، اشکالات و 
نواقص راه، اشکالات و نواقص خودرو و کوتاهی 
مسئولین پیمانکار و کارفرما است. در این زمینه 
سه تیم تشکیل شده‌اند، تیم کارشناسان رسمی 
و پلیس که حوزه تصادفات را رسیدگی می‌کنند، 
تیم کارشناسان فنی و مکانیک هستند که بحث 
مکانیک خودرو را بررسی می‌کنند و تیم آخر نیز 
کارشناسان فنی و مهندسی در حوزه راه هستند. 
وی ضمن اشاره به اینکه ۲۲ آذر معاینه فنی این 
اتوبوس منقضی شــده و از سال ۱۳۹۱ نیز جزو 

خودرو‌های فرسوده بوده است. 
مهماندار درباره نظارت پلیس در این رابطه 
اظهار کرد: ایــن اتوبوس‌ها ســرویس داخلی 
دانشــگاه هســتند و پلیس هیچ کنترلی روی 
معابر داخلی دانشگاه ندارد. چند سالی است که 
مجلس قانونی را تصویب کرده که پلیس بدون 
هماهنگی اجازه ورود به دانشگاه‌ها را ندارد. آن 
اتوبوس نیز فقط یک‌صد هــزار تومان جریمه 

داشته که مربوط به تخلف دیگری بوده است.

خبر حوادث
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